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  چكيده  
زيادي شده اسـت؛   كه در طول زمان، دستخوش تغييرات غزل، يكي از قالبهاي شعري است

در زمـرة  از آنجـا كـه ايـن نـوع غزلهـا      . اسـت  آندر  روايـت داسـتان   جمله اين تغييرات،از 
 )كـه سـخن دل اسـت   ( تغـزل  سـه مفهـومِ  قصـد دارد تـا    شاعرزيرا ــ  ها هستنددشوارترين

كنند ــ در اين پژوهش سعي كـرديم بـا   همزمان به مخاطب القا را  شاعرانگي گويي وداستان
قالب غزل ) الف: دهيم كه بررسي سير سبكيِ داستان در غزلداستانهاي سنايي و عطار نشان

ابيات، در نتيجه مجال كم بـراي داسـتانگويي، ميتوانـد    با وجود محدوديتش از جهت تعداد 
اند، داستان و روايت را نيز در خـود جـاي   هايي كه تا كنون براي آن برشمردهعلاوه بر مؤلفه

سنايي از پيشگامان اين نوع غزلسرايي است ولي در اين راه، جديت به خرج نـداده  ) ب. دهد
ادي برده و غزل داستانهاي او نمونة اعلاي اين عطار در غزلهايش از داستان بهرة زي) ج. است

ويژگيهـايي  ) سبك، تفاوت و شباهتهاي غزلداستانهاي عطار و سنايي ه) د. نوع از غزل است
يـابي مضـامين،   ، انسجام ساختاري و پيوند در محور عمـوديِ شـعر، آسـان   چون، رواني غزل

شعر، كاركردهاي داستان در اين ارتباط بهتر با مخاطب و تأثير بيشتر در او و نمايشي شدن 
  . نوع از غزلها است

  
  كلمات كليدي

  داستانهاي عطار نيشابوري داستانهاي سنايي غزنوي، غزل داستان، غزل، غزل 
  

                                                 
                                                                                                 m.sharifnasab@yahoo.comوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي پژ اُستاديار .1

                                                                                                                                               گيـرهنـعات فـطالـي و مـسانـوم انـعل اسي ارشد پژوهشگاهـجوي كارشنـدانش .2
  



                                                                                  92بهار   – 19شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 260

               

 

  پيشگفتار -1
در  ،سرگذشت به كار رفته اسـت  در زبان فارسي به معني قصه، حكايت، افسانه وكه  داستان

سه حادثـه را كـه    ،كمي يا ساختگي است كه بايد دستاصطلاح، تواليِ حوادث واقعي، تاريخ
 داسـتان، . رابطة علت و معلولي دارنـد، شـامل شـود   با هم اند و رخ داده ،در زمانهاي متفاوت

زاييدة تخيل نويسنده است و به عقيدة برخي، اگر مقولة شعر غير روايـي را از ادبيـات جـدا    
واژه نامـة هنـر   ؛  36و  33 ص:ميرصـادقي عناصر داستان، .نگ( .ادبياتكنيم، داستان، اصطلاح ديگري است براي 

  )106 ص:ميرصادقيداستان نويسي، 
غـزل در لغت عربي در معانيِ سخن گفتن با زنان و وصـف آنهـا، عشـق بـازي، حكايـت      

در اصطلاح، يكي از قالبهاي شعري است . كردن از جواني و محبت ورزيدن به كار رفته است
ت در يك وزن، كه قافية مصـرع اول آن بـا مصـرعهاي زوج يكسـان     شامل پنج تا چهارده بي

ص :و سير غزل در شـعر فارسـي، شميسـا    224ص :و واژه نامة هنر شاعري، ميرصادقي 350ص:فرهنگ اصطلاحات ادبي، داد. نگ(. است

غزل، قالب اشعار عاشقانه بوده و بيشتر براي گنجاندن مفاهيم و مضـامين عاشـقانه،    )215،233
مـورد  ... ايي معشوق، ذكر صفات و اخلاق او، حال عاشق، وصف مي و مجالس آن ووصف زيب

يـابي اسـت و ممكـن    به جز سبك هندي كه اساس آن بر مضمون. استفاده قرار گرفته است
است كه مضامين آن، عاشقانه نباشد، تمام مضامين، حتي مضامين عرفاني نيـز در غـزل، در   

نيز كه از نظر مضمون محدود نيست، وقتـي موفـق    بافت عشقي بيان شده است؛ غزل جديد
      .است كه مضامين خود را در بافت تغزلي بيان كند

نخستين گامهاي تغيير ، كه غزل به لحاظ شكل و قالب به كمال خود رسيد ماز قرن شش
. دور ساختبودن، و تك مضموني  يو تحول در مضمون آن نيز ايجاد شد و آن را از يكنواخت

غـزل  در قالـب  ويـژه  هب، ادبيات ايران بههاي تغيير مضمون با ورود عرفان و تصوف اولين گام
وي از نخسـتين شـاعراني   ؛ انـد پرچمدار اين تحول را سنايي دانسته كه فارسي برداشته شد

غزليات سنايي به لحاظ لحن و حال و هوا به دو دسته . است كه بطور جدي به غزل پرداخت
نها كه رنگ و بوي تغزلات قديم را دارد و دسته دوم آنهـا كـه   دسته نخست آ: ميشود تقسيم

 272 ص:1ج صفا ،تاريخ ادبيات ايران، . نگ(. براي نخستين بار به سمت مضامين عارفانه كشش يافته است

سـنايي همزمـان بـا مضـامين     ) 41ص: عباديـان  تكوين غزل و نقـش سـعدي،  و  77 ص:شميسا سير غزل در شعر فارسي،و 
بـه   )هرچند انـدك ( نيز مضامين ديگري را او. مين قلندري را نيز وارد غزل كردعرفاني، مضا

 55 ص:ايشـاني  انسـجام در غـزل فارسـي،   . نـگ (. مضامين تعليمي، مدحي و انتقادي: ؛ ازجملهافزايدميغزل 

نخستين بار در غزليات سـنايي ديـده    ،چند مضموني يا متنوع المضمون نيز غزلِ ظاهراً. )56و
  ) 631ص: حميديان تكوين غزل و نقش سـعدي،( .شده است
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شعر . است آندر و داستان روايت بيان ، رخ دادكه در طول زمان در غزل  يتغييراتجمله از 
 ظـاهراً . هاي گوناگون به روايت ماجرايي بپردازدشعري است كه شاعر در آن به شيوه ،روايي

 -گفتگو دربردارندهتكامل يافته و  به شكل -هاي غزل روايي عاشقانه يا قلندرانهنخستين رگه
همزمـان   اين نـوع از غزلهـا كـه    )59 ص:ايشاني انسجام در غزل فارسي، .نگ( .در غزل خاقاني ديده ميشود

شـاعر قصـد   زيرا  ،نقش شاعرانگي و داستانگويي را ايفا ميكنند، در زمرة دشوارترينها هستند
را در قالبي كه تعداد ابيـات   اعرانگيروايت و ش )كه سخن دل است(تغزل  سه مفهومِدارد تا 

اينگونـه غـزل را   . كنـد با هم به مخاطـب القـا   آن كم و مجال براي داستانگويي اندك است، 
اي تازه و در عين حال ديرپا در شعر فارسي دانست؛ تازه اسـت زيـرا تـا كنـون     گونه ميتوان

غـزل   .نـگ .(ميشود ديده مورد توجه جدي قرار نگرفته و ديرپاست چون در آثار شعراي كهن نيز

   )109 ص:روحاني و منصوريروايي و خاستگاه آن در شعر فارسي، 
آورد؛ بـا وجـود اينكـه او بـا     سنايي در غزلهايش گهگاه به روايت يـك داسـتان روي مـي   

و شاعران ديگـر  (جديت به اين كار نپرداخته است پيشگامي او در اين عرصه و پيروي عطار 
ما را بر آن ) توسط سنايي(و همچنين پرچمداري تغيير درونماية غزل از وي ) به ويژه مولانا

داشت تا در آغاز، غزلهاي داستانوار سنايي را مورد بررسـي قـرار دهـيم، سـپس بـه بررسـي       
داستانوارگي در غزلهاي عطار بپردازيم، چرا كه غزلداستانهاي عطـار نمونـة كامـل و اعـلاي     

يت بــه خــرج داده و گــوي ســبقت را اســتاد غزلداســتان هســتند؛ وي در ايــن زمينــه جــد
اي بـه كـار   پيرايهاو براي بيان مقاصد عالي خود كلام ساده و بي. ربوده است) سنايي(خويش

در غزل او مضامين سنايي و روانـي غـزل انـوري    . شعر عطار غالباً صوفيانه است« .برده است
لين شاعر عـارف اسـت كـه در    عطار او. تر استديده ميشود؛ اما عرفان او از سنايي پيشرفته

زبان فارسي داستان را وسيلة بيان مفاهيم و تعاليم خويش قرار داده و آن را بـه جـد دنبـال    
   )227،231ص :شناسي شعر پارسي از رودكي تا شاملو، غلامرضاييسبك(».كرده است

با توجه به اينك تا كنون تحقيق جدي در مورد اين نوع غزلها صورت نگرفته است و بـه  
) نه غزلهـاي داسـتانيِ سـنايي و عطـار    (جز چند مورد مقاله و پايان نامه در مورد غزل روايي

هـاي مختلـف   گونـه  سـبكيِ  آنيم تـا بـه بررسـي   رب تحقيقدر اين مورد ديگري وجود ندارد؛ 
تا علاوه بر شناخت ايـن نـوع    بپردازيم و عطار سناييداستانهاي غزلداستان و عناصر آن در 

  .كنيم اي داستان در غزل را نيز بررسياز غزل، كاركرده
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  داستانهاي سنايي غزنوي بررسي سبكيِ غزل -2
 )الـف غزليات سنايي را به لحاظ بررسي داستانوارگي، ميتوان به دو دستة كلي تقسيم نمود؛ 

از ابتدا تا انتهاي  داستان از آغاز تا پايان غزل را تحت الشعاع خود قرار ميدهد وكه  غزلهايي
-داستانها از نوع داستانهاي مينـي داستانها در اين غزل .در كارِ روايت يك داستان استغزل 

ماليستي، داستان بيت، برشي از زندگي، طرح يا داستانواره، تمثيل، تمثيل رؤيايي  و تلمـيح  
و سـاير   اسـت  در بيت يا ابياتي از غزل جاي گرفتـه در آنها داستان، كه غزلهايي  )ب.هستند
در ايـن نـوع از    )و يا روايتهاي متعدد و مجزا در سطح غزل وجود دارد.(ايي نيستندرو ،ابيات

  . آوريمدر ادامه چند نمونه از هر دسته را مي. غزلها بيشتر با طرح يا داستانواره روبرو هستيم
   
  .غزلهايي كه در آنها داستان، كل پيكرة غزل را در برگرفته است 1-2

  يگـانه بـود           سيـمرغ عشق را دل مـن آشـيـانـه بــود با او دلم به مهـر و مـودت 
  )871ديوان،ص(                                                                             

در اين غزل كه از غزلهاي مشهور و زيباي سنايي است، داستاني روايت ميشود كه تمـام  
را ) 4گشـايي و گره 3، نقطة اوج2، حالت تعليق1افكني، گرهشروع(مراحل يك نمودار داستاني 

و تسـلط او بـر    narrator (6(محـزونِ راوي   5بـا شـروع خـوب و لحـن    . دارد )اگرچه كوتاه(
. داستان، خواننده در فضاي داستان قرار ميگيرد و با سـرعتي آرام، بـه جلـو حركـت ميكنـد     

  . ظر نميگذاردپايان داستان نيز بسته است و ذهن خواننده را منت
 ;Subject)عشق و پرستش حقيقي است كه شاعر آن را با موضوعThem( 7(درونمايه

topic) 8 به خـاطر پيمـاني كـه در ازل بـا      -عشق شيطان به خدا و سجده نكردن او به آدم
                                              .  زمان آن، قبل از آفرينش انسان و مكان،  بارگاه الهي است. بيان ميكند -خدا بسته

                                                 
 («.هايي را كه وجود دارد تغيير ميدهدها، راه و روشها و نگرشوضعيت و موقعيت دشواري است كه گاه به طور ناگهاني ظاهر ميشود و برنامه«.  1

  )254ص: ، ميرصادقينامة هنر داستان نويسيواژه
آفرينـد تـا خواننـده را كنجكـاو و نسـبت بـه ادامـة خوانـدن داسـتان مشـتاق           كيفيتي است كه نويسنده براي وقايعي كه در داستان اسـت مـي  «.  2

  )320ص :همان(».كند
  )55ص :همان(» .آن بحران به نهايت خود ميرسد كه در....اي است در داستان لحظه«. 3
هاي پيرنگ در پايان داستان يا نمايشنامه افكنيآيد و به معناي باز شدن گرههايي است كه به دنبال بزنگاه اصلي پيرنگ پيش ميحادثه يا حادثه«.  4

  )254ص :همان(».است
  )257ص: همان(».ي شخصيت و چه از جانب راويها چه از سوها و جملهيعني حالت، نوع و طرز بيان واژه«.  5
  )229ص: فرهنگ اصطلاحات ادبي،داد(».كسي و گاهي چيزي را گويند كه داستان را روايت ميكند«.  6
  )219ص:همان(» .مضمون، تلقي مؤلف از موضوع و فكر اصلي و مسلط در هر اثري است«.  7
» .كه داستان آفريده شود وجود دارد و بايد وجود داشته باشد، حتي اگر داستان ، به وجود نيايدآفريند و قبل از آنحوادثي است كه داستان را مي«.  8
  )51، 52ص :نيازو درآمدي بر داستان نويسي و روايت شناسي، بي 273ص: نامة هنر داستان نويسي، ميرصادقيواژه(
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در پيرنگ)plot(1 راويِ داسـتان : داستان با اين روابط علي و معلولي مواجهيم) بـه  )ابلـيس ،
سبب عهدي كه در ازل با خداوند بسته است، در برابر حضـرت آدم سـجده نميكنـد، لـذا از     

داستان مجرد اسـت، يعنـي    2(plot)طرح. درگاه الهي رانده ميشود و مورد لعن قرار ميگيرد
راوي، داستان را آنگونه كه اتفاق افتاده است روايت ميكنـد و هـيچ جـرح و تعـديلي در آن     

  . صورت نميدهد
 static) (كه از شخصيتهاي ايستا) شيـطان(داستـان 3(protagonist)اصليشخصيت

characte4كشمكش عاطفي اسـت؛ از زاويـه   است و دچار ديـد(Point of view)5  اول-

بـراي   dramatic monologue(6( گـويي نمايشـي   شـخص، مـاجرايي را بـه شـيوة تـك     
اين نوع داستانها كـه توسـط يكـي از شخصـيتهاي داسـتان      . مخاطبان فرضي، روايت ميكند
، »دستور زبـان داسـتان  «اخوت، در كتاب  )103: 1385:نيازبي.نگ(. روايت ميشوند، نمايشي هستند

اول شـخص دسـتوري   شخصـيت، روبـرو هسـتيم، روايـت      -ه درآنها بـا راوي روايتهايي را ك
آدم و فرشتگان، شخصيتهاي ديگر داستان هستند؛ با توجه به اينكه  )103:1371:اخـوت .نگ(.مينامد

شباهت به شخصيتهاي قراردادي در اند، بيهمة شخصيتهاي اين داستان، افراد شناخته شده
   اض، ميتـوان گفـت كـه ايـن داسـتان از شـرايط داسـتانهاي        با اندكي اغم. داستانها نيستند

  . ، تبعيت ميكند7ماليستيميني
 )1021ديوان،ص(كــودكــي داشـتـم خـــرابــاتي          مـي كـش و كـمزن و خرافـاتـي

موضـوعش، ايـن   . در اينجا داستاني با درونماية تقابل نظام زهد و عشق، روايـت ميشـود  
خراباتي و اهل مي، داشته است كه بر اثر راهنمايي او پارسا ميشـود،  است كه راوي، كودكي 

پس از آن ديگر كسي را قبول ندارد و كسي را كـه سـبب هـدايت او شـده اسـت، خرابـاتي       
بر محور شخصيت . مقدمه شروع ميشود و پايان بسته ولي ضعيفي داردداستان، بي. ميخواند

                                                 
  )101ص:،دادفرهنگ اصطلاحات ادبي(» .روايت حوادث با تأكيد بر رابطة عليت است«.  1
2  .پيرنگ  
گيرد و نويسنده سعي ميكند كه توجه خواننده يا بيننده را به او جلب نامه قرار مينامه و فيلمفردي كه در مركز داستان كوتاه و رمان يا نمايش«.  3

  )200: نامة هنر داستان نويسي، ميرصادقيواژه( ».كند
  )200ص :همان(» .كندر زيادي روي او ندارد و تغيير چشمگيري نميشخصيتي است كه در طول داستان، حوادث، تأثي«.  4
گشايد تا او از آن دريچه، اي است كه پيش روي خواننده ميبه موقعيتي گفته ميشود كه نويسنده نسبت به روايت داستان، اتخاذ ميكند و دريچه«.  5

                  )259،260ص :فرهنگ اصطلاحات ادبي،داد(«.حوادث داستان را ببيند و بخواند
پاسخ راوي استوار است؛ خواننده از صحبتهاي راوي داستان، ميتواند بفهمد كه او در كجاست و در طرفه و بيتمام داستان بر اساس گفتار يك... «.  6

تلفني با شخص ديگري در آن گويي نمايشي بدان ميماند كه شخصـي است، شيوة تكچه زماني زندگي ميكند و چه كسي را مورد خطاب قرارداده
  )160ص: همان(» .سوي خط مكالمه كند

ترين واژگان در شكلي كوتاه مثل لطيفه، ترين عناصر ضروري، در موجزترين شكل و با صريحاي است كه در آن روايت يا نمايشنامه با كمشيوه... «.  7
 103ص: نامة هنر داستان نويسي، ميرصادقيواژه( »....اخلاقي ارائـه  ميشود ي تمثـيلي و حكايتگويي، داستانـك، افسانهطرح كوتاه، نمايشي، تك

  )101و
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روابط علي و معلولي نيز، در روايت حوادث . ارداي ندو حادثة واحدي ميگردد و طرح پيچيده
. داستان با افعال گذشته روايت ميشود و زمان و مكان خاصي ندارد. در آن رعايت شده است

كـه شخصـيتي   ) گوشخصيت داسـتان (شخصيت  -ي است؛ راويكودك، شخصيت پويا و اصل
يـه ديـد اول   راوي از زاو. ايستاست و فقط توصيف كنندة تحول روحي شخصيت ديگر اسـت 

 در .گويي نمايشي، كودك را به طور مستقيم، شرح و توصـيف ميكنـد  ، به شيوة تك1شخص
جملات كوتاه و افعـال  . افتدگفتگوي دو طرفه نيز اتفاق مي يابخشي از اين داستان، ديالوگ 

  در بيت  .داستان را سرعت بخشيده است 2متوالي و لحنِ تند راوي، در اينجا ضرباهنگ
  والـتـيـــن  زبــر  نـدانـستــي             هـمـچو بـوالـخيـر گشت هـيـهـاتـي آنـكه  

راوي در خلال روايـت اصلي، با استفاده از صنعت تلميح، گريـزي به يك روايـت فرعـي  
بـيش ويژگـي   يـز كمـا  ايـن داسـتان ن  . زده است، كه اين عمل به روايت، غنا بخشيده اسـت 

   .اردماليستي را دداستانهاي ميني
  چــنـد روزي درين جــهــان بــودم             بـر سـر خـاك بــاد پـــيــــمــودم

  )926ديوان،ص(                                                     

راوي، از زاويـه ديـد   . است در غزل بالا، داستان، خطي و شرح كوتاهي از سرنوشت راوي 
نمايشي در چند بيت، قصة زنـدگي خـود در ايـن جهـان را     گويي اول شخص و به شيوة تك

كـس بـه    كـه هـر  است  ، ايناست و درونمايهگذرا و فاني بودن زندگي  موضوع،. بيان ميكند
زمـان، طـولِ زنـدگيِ    . ميبينـد و نتيجة نيك و بد اعمال خـويش را   اصل خويش باز ميگردد

شخصـيت  . يـانش بسـته اسـت   شروع آن، سريع و روشن و پا. و مكان، اين جهان است راوي
داستان، . است dynamic character(3 (كه تنها شخصيت داستان است،پويا) راوي(اصلي 

در . خطي است و نظم و ترتيب حوادث و آغاز و ميان مشخص آن، نشان از پيرنگ قوي دارد
  . اينجا نيز فشردگي و كوتاهي جملات و مصرعها ضرباهنگ داستان را سرعت بخشيده است

  بـــر مــن جـهــان و جانــم                   انـــس دل و راحــــت روانــــــم   آمـد
  )937ديوان،ص(                                                        

در اين غزل، داستاني با درونماية عاشقانه روايت ميشود؛ موضـوع، ايـن اسـت كـه راوي،     
؛ با او در حال گفتن راز دل اسـت كـه   ...او را در بر ميگيردمعشوق خود را در خواب ميبيند 

مقدمـه و  شروع، بـي . بانگ مؤذن او را از خواب بيدار ميكند و رؤياي معشوق را از او ميگيرد
در كل، به سبب جملات كوتاه و منقطـع،  . درست همزمان با شروع غزل و پايان، بسته است

                                                 
  )177همان،ص.(در اين ديدگاه، راوي يكي از شخصيتها است كه ممكن است اصلي يا فرعي باشد.  1
  )63ص :زنيادرآمدي بر داستان نويسي و روايت شناسي،بي( ».سرعت لـحن است...ميزان تندي و كندي كلام است«.  2
  )301،306ص :فرهنگ اصطلاحات ادبي،داد(»اي متحول شود كه در پايان، به انساني متفاوت تبديل شود، گونهدر جريان وقايع، به«شخصيتي كه .  3
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راوي اول شخص كـه شخصـيت اصـلي داسـتان      ديد دروني است وزاويه. داستان، پويا است
در اين داسـتان، كـه   نظر به اينكه . گويي نمايشي روايت ميكنداست، داستان را به شيوة تك

ذن راوي را از ؤبانـگ م ـ  ،ماجرا در خواب اتفاق افتاده و در بيت پايـاني است  1داستاني خطي
  .دانست 2ياؤتمثيل ر يكخواب خوش بيدار ميكند، ميتوان اين داستان را 

  زلـف بـشـولـيـــده و ناشـسـتـه رويزكـوي                       صـحـبدمـان مست برآمــد
  ) 1045ديوان، ص(                                                                                         

پردازد و پيرنگ آن ي مينـظر كه داستـان به توصيـف شخصيت واحددر ايـن غـزل، از اين 
گونـه  بـر ايـن، بـه ايـن    عـلاوه  . است 3است، ميتوان گفت طرح يا داستانواره گسترش نيافته

داستانها كه از عنصر قابل توجه توصيف برخوردارند و توصيف فضا و رنـگ و حـال و هـواي    
ناصر داسـتان،  ع. نگ(. گفته ميشود 4خاصي را در داستان، ايجاد كرده است، داستانهاي فضا و رنگي

  )     534ص :ميرصادقي

گـويي رواي  داستان، از زاويه ديد دروني بـه وسـيلة راوي اول شـخص و بـه شـيوة تـك      
است؛ توصيف زياد، سـرعت داسـتان را كنـد كـرده      5روايت به صورت توصيف عيني. ميشود
. نمودار داستاني داراي اوج و فرود نيسـت و فقـط مبـين احساسـات و عواطـف اسـت      . است
وع، روشني ولي پايان آن باز است، عناصر داسـتاني زمـان، مكـان و شخصـيت در آن بـه      شر

  .هستند)راوي و معشوق(چشم ميخورد؛ زمان آن صبح، مكانش كوي و شخصيتهايش دو نفر
  
در آنها داستان، بخشي از پيكـرة غـزل را بـه    كه غزلهايي هستند  ،دوم نوع 2-2 

اين نوع از غزلها خود به دو . ايي نيستندرو ،و ساير ابيات خود اختصاص داده است
  :شونددستة زير، تقسيم مي

  .غزلهايي كه در آنها ابيات داستاني، متوالي هستند 1-2-2 
در اين دسته از غزلها شاعر هر جا كه لازم ديده براي بيان بهترِ مقصودش به روايت داستان، 

در كلّ غزل آورده اسـت كـه   ) ز همبه صورت جدا ا(متوسل شده و داستان يا داستانهايي را 
                                                 

  )118ص: نامة هنر داستان نويسي، ميرصادقيواژه( »...آن است كه وقايع به ترتيب توالي زماني روايت شود «.  1
  )83ص: همان(»سنتي غالباً در قالب شعر است كه درآن راوي به خواب ميرود و حوادث قصه را در رؤيا ميبيند نوعي روايت «.  2
طـرح تأكيـدش بـر چگـونگي     ...اسـت اي است كه صحنه يا حادثة واحدي را شرح و توصيف ميكند و پيرنگش مانند داستان گسترش نيافتهنوشته«.  3

طرح جنبة توصـيفي دارد و  . نه، يا شخصيت واحدي را توصيف ميكند ولي داستان تأكيدش بر حادثه استچيزي، مكاني و شخصي است و واقعه، صح
  )223ص:ميرصادقي نامة هنر داستان نويسي،واژه( ».كند و به همين سبب پويا استايستا است، ولي داستان، رشتة حوادثي را دنبال مي

  )534ص :همان .(دارندداستانهايي كه از عنصر قابل توجه توصيف برخور.  4
 .(در اين نوع توصيف،شخصيت يا فضـا بـي واسـطه بـه ذهـن خواننـده منتقـل ميشـود        .نگري و حالات روحي نويسندهتوصيفي است فارغ از جهان.  5

  )115ص :نيازبيدرآمدي بر داستان نويسي و روايت شناسي،
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بين ابيات داستانوار و ساير ابيات غزل، پيوستگي معنايي مشاهده ميشود، به عبـارت ديگـر،   
اين غزلها از اين جهت كه داستان در كدام . درونماية داستان در راستاي درونماية غزل است

  : بخش از آنها آمده است به سه دسته تقسيم ميشوند
  
   :ي كه ابيات آغازين آنها داستانوار استغزلهاي1-1-2-2

  براي مثال در غزل به مطلعِ                                                  
  من از عمدا گذشت كردم ز غم چون بر اشك خونگـذشت    دوش چون بر ما دلـبـر از چشـم سرگران

  )       833ديوان،ص(                                                                         

در ادامه شاعر در چند بيت متوالي، ماجرايي را كه در شـب دوش بـرايش اتفـاق افتـاده     
  :كندروايت مي

  اي تـرسيـدم از نـظـاره ولي رفـتـم زغــم مـن
گـفت خورشيد خرامان ديـدم و ماه سـمــا 
لـؤلـؤ لا لا همي بارم ز عـشـقش بر كـنــار  

 گذشـت   بـريـن ره حور يـا حـورا كاندرين ساعت 
 كـز تكبر دوش بـــر زهـــرة زهـــرا گــذشـت
 كـز كنـارم ناگـهـان آن لـــؤلؤ لا لا گــذشــت 

 

موضوع و درونماية آن شكايت از هجران است كه از زاويه ديـد اول شـخص، بـه وسـيلة     
اي بـين  در بخشـي از آن نيـز مكالمـه   . ودگويي روايـت ميش ـ شخصيت، و به شيوة تك-راوي

در اينجا راوي، ضمنِ روايـت داستان، بـا كلماتــي ماننـد، چـون،     . شخصيتها صورت ميگيرد
دار ولي، زيرا كـه، به بيان علـت حوادث داستان نيـز ميپردازد كه ايـن امـر، نشـانگر پيرنـگ    

ركتي ندارد؛ بيشـتر توصـيف   پردازانه نيست و پويايي و حداستان، حادثه. بودن داستان است
  .حالت دروني شاعر است

  
غزلهايي كه ابيات مياني آنها داستانوار است و پس از ابيـات داسـتاني، غـزل     2-1-2-2

  .يابدادامه مي
  براي مثال در غزل به مطلعِ

 زان چـــشم پـر از خــمــار سرمـســـت
  

ـــت     ـــده پـيـوس ــون دارم دو ديـ ـــر خ  پ
  )  816ديوان،ص(

  :بيت مياني و متواليِدر دو 
 بـــــرد  او   دل   عــاشــقــــان آفـــــاق

 استخــ ـون دانـسـت او كه فـتــنه بـر چ
  

 ون  شسـتد  در آن دو  زلف  چـپـيـچـي 
 مــتـواري شـد بــخــانـه بــنــشـســت
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مل است و كا 2آسا، برق1روايتگر يك داستانِ كوتاه كوتاهاز زاويه ديد بيروني،  راويِ داناي كل
از طـرف ديگـر، رعايـت    . چندان گسترده و پايان بسته دارد كه آغاز روشن، ميانة كوتاه و نه

جمـلات كوتـاه و   . دهـد توالي زمانيِ وقوعِ حوادث، آن را در رديف داستانهاي خطي، قرار مي
به دليل كوتاه بودنِ داستان، . افعال پشت سرهم، ضرباهنگ داستان را سرعت بخشيده است

مكان داستان، خانـه و زمـانش گذشـته اسـت ولـي      . فرود زيادي در آن ديده نميشود اوج و
  .مشخص نيست

  :يابدغزلهايي كه ابيات پاياني آنها داستانوار است و غزل با اين ابيات، پايان مي 3-1-2-2
  براي مثال در غزل به مطلعِ 

  نـوشروان نهاد بر عـدل كـو است نهاد    جور ضحاك است آنكه او بر عارض رخشان زلفاين نه
  )840ديوان،ص(                                                     

  :شودابيات پاياني، داستاني روايت مي در
 ديـدمش يكروز شادان و خـرامان از كشي

 تــو كـو آن وعدة وصل جمال مست اي گفتم
                    دل نــهي من بـر وعـدة و خوانـي مستم گفت

 نهاد در دوران روز فلك يك ماهي كش همچو 
 مرجان نهاد بر انگشت صنـم آن بخنديد خوش
 نــهاد مستـان وعــدة بـر دل كه مردا دل ساده

  

      در اين ابيات، راوي كه شخصيت داستانگو است، از زاويـه ديـد اول شـخص، بـه روايـت
در . اني داشته اسـت، ميپـردازد  ماجراي ديدار و سؤال و جوابش با صنمي كه با او عهد و پيم

زمـان  . شـود ت ساده و ايستاي داسـتان انجـام مي  اين روايت، ديالوگي كوتاه، بين دو شخصي
داستان نمودار كاملي ندارد و از پيرنگـي  . و مكان آن نيز نامشخص است» يك روز«داستان، 

تـوان  رو مينازي ـقوي برخوردار نيست و در آن حوادث بر پاية روابط علي و معلـولي نيسـت؛   
    .است داستانوارهگفت يك 

   .غزلهايي كه در آنها چند داستانِ مجزّا در بخشهاي مختلف غزل آمده است 2-2-2
  براي مثال در غزل به مطلعِ

  جوي دون بر سرگرفت عشق از ايـن معشوقـگـان بي وفا دل بر گرفت    دست از اين مشتي رياست
  ) 834ديوان، ص(                                                 

اگرچه ماجراي . گويي استفاده كرده استدر تعدادي از ابيات، شاعر از تكنيكهاي داستان
اصلي در خلال كلِّ غزل روايت ميشود، در تعدادي از ابيات نيز با داستانهاي فرعـيِ ديگـري   

                                                 
ن در آن به اختصار توصيف ميشوند؛شخصيتهاي فرعي وارد داستانك خصوصيات عمدة داستانهاي كوتاه را داراست و تمام عناصر داستا.  1

  )116ص :ميرصادقي نامة هنر داستان نويسي،واژه و 215ص:دادفرهنگ اصطلاحات ادبي،.نگ(.نميشوند
  )118ص :ميرصادقينامة هنر داستان نويسي،واژه.(گيردبندي داستانك قرار ميدر گروه.  2
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؛ بـراي مثـال بيـت    انـد مواجهيم كه به موازات داستان اصلي و براي تأكيـد آن روايـت شـده   
  :چهارم

  سامـري چون در سراي عافيت بـگـشاد لـب      از بـراي فـتـنه را شـاگـردي آذر گرفــت 
از اين جهت كه در يك بيت، داستان كـاملي بـا   تلميح است به داستان تاريخي سامري؛ 

يـك  البتـه ايـن بيـت    . ناميـد  1بيـت است، ميتوان آن را داستانتمام اجزايش، گنجانده شده
سـامري و آذر، شخصـيتهاي آن   . تمثيل نيز هست، كه خود، نـوع ديگـري از داسـتان اسـت    

  .                                                   هستند
  :بيت هفتم و هشتم

  تا شبي معشوقه را در خانه بي مادر گـرفـت        وافي كرد در كـهـسار دوسـت    سالها مجنون ط
  تا سر زلفش نگيرد زود از او سر بر گـرفــت       كوتاهـي شبـي آهـنگ كـرد      آنچه از مستي و 

ضمن اين كه بيت، تلميح است به داستان ليلي و مجنون، داستاني كامـل از زاويـه ديـد    
عمل داستاني در اينجا طواف كردن گرد خانة معشـوق و مترصـد   . داناي كل، روايت ميشود

مجنون و دوست . ن، سالها ومكانش، كهسار دوست و خانه استزمان آ. است...فرصت بودن و
اي دارد، در اين داستان كه آغاز روشن و پايانش بسـته . شخصيتهاي ايستاي داستان هستند

روابط علي و معلولي بين حـوادث  . جملات كوتاه ضربĤهنگ داستان را سرعت بخشيده است
  . نيز،  نشان از پيرنگ سادة داستان دارد

 بيت استدهم نيز شاهد تمثيل هستيم كه يك داستاندر بيت                                                                   .
  تركه چون دزد از خزينت نقد برد     ديده بان كـور گـوش پـاسـبان كر گـرفتزين عجايب

  
  .ايي با داستانهاي گسسته يا پاره پارهغزله 3-2-2  

 در اين نوع از غزلها ابيات تشكيل دهندة يك داسـتان در طـول غـزل بـه صـورت پراكنـده       
انـد، بـه عبـارت ديگـر، ابيـات داسـتانوار،       اند و ابيات غير روايي، بين آنها فاصله انداختهآمده

  .متوالي نيستند
                           براي مثال، در غزل به مطلعِ               

  ما رخـت غريـبانـه ز كوي تو كشيـديم        مـانـديـم بـه تـو آن هـمـه كشي و چـميدن
  ) 968ديوان، ص(                                                  

  :ششم و چهارمخود، در دو بيت ) يا حاضر(راوي ضمن سخن گفتن با معشوق غايب 
                                                 

داستان بيت؛ يك قالب داسـتاني  .نگ. (ك بيت نقل ميشود و حداقل عناصر لازم براي داستان شدن يك روايت را داردداستاني كامل است كه در ي.  1
فاطمـه   ، ويژگيهـاي مينيماليسـتي در برخـي داسـتان بيتهـاي ديـوان مولانـا       : در مورد داستان بيتهاي مولوي رك . ) 111-113ص :عبداللهيان.تازه

  مدرسي، مهرويه رضيئ
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  دزديده در آن ديـدة شــوخت نـگريــدن  آن آمـدن مـا بـه سر كـوي     يـاد آيــدت 
  وان طيره گـري كـردن و در راه نشستــن     وان سنگـدلي كردن و در حـجره دويـدن 

او با يك . گويي نمايشي روايت ميكندداستاني را از زاويه ديد اول شخص و به شيوة تك 
اشقانه است كه در زمان گذشته اتفـاق افتـاده اسـت،    از يك داستان ع 1فلاش بك، كه برشي

. مكان، كوي، حجره و راه خروجي شـهر اسـت  . آوردخاطرات گذشته را به ياد معشوقش مي
هفـت  (جملات كوتاه و افعال متـوالي . پردازي ساده است و شخصيتها ايستا هستندشخصيت

  . ، ضرباهنگ داستان را سرعت بخشيده است)فعل
  

 زلداستانهاي عطاربررسي سبكي غ .3

داستانهاي سنايي ديديم كه از نظر تعداد و چگـونگي قـرار گـرفتن ابيـات روايـي در      در غزل
بندي بودند؛ اما در غزلهاي عطار از اين نظر با تنوع مواجه نيستيم؛ غزلهاي غزل، قابل تقسيم

د، گويي قصـد  عطار يا داستانوار هستند يا نيستند؛ در آن دسته از غزلها كه داستانوار هستن
-غزل. شاعر فقط داستان گفتن است و در بيشتر موارد، كل پيكرة غزل، درگير داستان است

با اينكه . بندي هستندداستانهاي عطار از نظر موضوع و درونمايه به چهار بخش، قابل تقسيم
در غزلهاي هر دسته مضمون و درونمايه مشابه است، ولي تصـاوير شـاعرانه و زبـان شـيرين     

  .بردحد زيادي اين ملالت را از بين مير تا عطا
در زير ابتدا ويژگيهاي سبكي هر دسته را توضـيح ميـدهيم، سـپس بـه دليـل شـباهت       
عناصر و ويژگيهاي سبكي غزلهاي هر دسته، در هر دسته دو نمونه را به طور كامل بررسـي  

  .ميكنيم
عان و سرگذشـت  غزلهايي هستند كه در آنها شخصيت حلاج و شـيخ صـن  : دستة اول 1-3

تجربة عارفانة شاهد معنوي، حلاج را از مسجد به خرابـات ميبـرد و شيـخ صنــعان را  (آنها 
زاده داسـتان  به اعتقـاد اشـرف  . موضوع بسياري از داستانها است.) از كعـبه به روم  ميـكشد

  )34ص:زادهار، اشـرف تجلي رمـز و روايـت در شـعر عط ـ   . نگ.(شيخ صنعان، براي افكار ملامتي، بهترين مايه است
 .                                  داستانهاي عطار دارنداين دسته بيشترين بسامد را در بين غزل

است  -و در يك مورد رهبان –داستانها، حكايت پير زاهد  موضوعِدر اين گروه از غزلها، 
 ـ . خبـر اسـت  يكه غرق در عبادت عادتي و ظاهري شده است و از حقيقت و عشق حقيقي ب

 -و در يكي از غزلها او را حلاج معرفي ميكنـد  -نامدمي »پيرِما«اين پير كه عطار، گاه آن را 
                                                 

نويس، دري را به روي خواننده يا تماشاگر، باز ميكند و به او اجازه ميدهـد كـه شخصـيتها را ببينـد و حرفهايشـان را      استانپرداز يا نمايشنامه د...«.  1
  )54ص :واژه نامة هنر داستان نويسي،ميرصادقي(».بندد، بدون آنكه اظهار نظري يا توضيح و تفسيري ارائه دهدبشنود و در را مي
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و يا به خودي خود، دست  ترسا بچه، نگاري مست لايعقل، رند، وشاق اعجميبه وسيلة 
    نوشـد و روي، سـويِ عشـق    رزي ميكشـد، مـيِ عشـق و حقيقـت را مي    واز عبادت و شريعت

او رخت از مسجد به ميخانه، خرابات و ديـر مغـان ميبـرد و خوشـناميِ خـود را از      . آوردمي
، رند، قلندر، اوباش، بدنام و سرانجام بي نام ونشان شده، بـه  »پير ما«در آخر . دست ميدهد

  .وري پيشه ميكند و در صف عشاق ميشودمقام فقر و فنا ميرسد؛ پيشه
ت مثبت و منفي است؛ گاهي با پير بتكـده  داستانهاي عطار داراي دو شخصيپير در غزل

يا پير خراباتي روبرو هستيم كه شخصيت عرفاني و مثبت دارد و راهنماي سالك طريق حق 
و عشق است؛ در اين هنگام شخصيت ديگري كه همراه يا به اصطلاح همبازيِ اوست، سالك 

، زاهـد و  ناجـاتي پير مگاهي هم در ابتداي داستان بـا  . است كه توسط پير، هدايت ميشود
شخصيتهاي همـراه و هـم بـازي    . مفتي شريعت روبرو هستيم كه شخصيت غير عرفاني دارد

اين پير، رند و ترسا بچه هستند كه سبب هدايت پير مناجاتي و تحول روحـي او و خرابـاتي   
داستانها هستند، چرا كـه در  سالك و پير مناجاتي، شخصيتهاي پوياي غزل. شدنش ميشوند

اين شخصيتها همه، شخصيتهاي نـوعي محسـوب   . ن دچار تحول روحي ميشوندطول داستا
  .                                                                                                              ميشوند

ورزي، طريقـت و شـريعت   داستان در اين غزلها، مخالفت با زهد ريـايي، زهـد   درونماية
. اين درونمايه در همة داستانهاي اين دسته با موضوعهايي مشابه بيـان ميشـود  . ادتي استع

تكرارِ مضمون و موضوع در اين دسته از غزلها به قدري برجسته است كه خود عطار به ايـن  
بـار  «را بسرايد عبارت  »پيرما«مطلب اذعان دارد و در بيشتر موارد، وقتي ميخواهد داستانِ 

  . آورداز داستانش ميرا درآغ»دگر
در اين دسته از غزلها جو و فضاي عرفاني حاكم است؛ شعر و داسـتان در فضـاي شـور و    

هـا رنـگ قلنـدريات را داده    مستي و عربدة مستانه رخ ميدهد كه اين جو و فضا بـه عارفانـه  
  .است

مسير كلي داستان اين است كه راوي سوم شخص منفعل يا مفسر، يا راوي اول شـخص  
در نهايـت، قهرمـان   . را روايـت ميكنـد  » پيرمـا «عل و شاهد و يا راوي نويسنده، ماجراي منف

  .                                                                                       داستان به مقام فنا ميرسد
ه ميگويـد  ، در ادام ـ»دوش«زمان در اين داستانها سحرگاه است؛ حتي آنجا كه ميگويـد  

مكـان يـا مشـخص اسـت     . ؛ اين زمان، براي عرفا بهترين زمان طي طريق است»وقت سحر«
در صـورتي كـه مكـان    . يـا نامشـخص  ....مانند صومعه، مسجد، ميخانه، ديـر مغـان، بتكـده و   

نامشخص باشد، اگر پيري كه ماجراي آن نقل ميشود، پير زاهد و مفتي شريعت باشد، مكان 
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صومعه است؛ ولي اگر پيرِ خراباتي باشد، مكان داستان، ميخانه و دير  وقوعِ داستان مسجد و
در هر صورت، ماجرا از هر مكاني كه شروع شده باشد به دير مغان و بتكده ختم . مغان است

مسجد محـل تفرقـه اسـت امـا     . عطار همواره براي مسجد معنايي منفي قائل است«. ميشود
  )                                    154ص :ديدار با سيمرغ، پورنامداريان(».ي و جمع استخمخانـه در مقابل آن نشان توحيد حقيق

داستانها تمام مراحل يك نمودار داستاني مشاهده ميشود و اغلـب  از آنجا كه در اين غزل
داستاني كامل را روايت ميكنند، ميتوان گفت، داستان در آنها  كوتاه كوتـاه و شـايد از نـوع    

داستانها همواره خطي هسـتند و تـوالي زمـاني    . نهـاي مينيماليستي يا داستانك استداستا
  . حوادث در آنها رعايت شده است

ــحر ــت س ــا وق ــر م ــد  پي ــدار ش  بي
 از ميــــان حلقــــة مــــردان ديــــن   
ــيد   ــدم در كشـ ــه يكـ ــوزة دردي بـ  كـ
ــرد   ــار ك ــق در وي ك ــراب عش ــون ش  چ
 اوفتــان خيــزان چــو مســتان صــبوح    
ــاد   ــلام اوفتــ ــل اســ ــي در اهــ  غلغلــ
 هركسي ميگفت ايـن خـذلان چـه بـود؟    
 هركــه پنــدش داد بنــدش ســخت كــرد
 خلـــق را رحمـــت همـــي آمـــد بـــر او
 آنچنـــان پيـــر عزيـــز از يـــك شـــراب 
ــود    ــاده ب ــت افت ــته مس ــوا گش ــر رس  پي
ــت    ــردم رواس ــتيي ك ــر بدمس ــت اگ  گف
ــد    ــتي كنـ ــهر بدمسـ ــايد ار در شـ  شـ
 خلــق گفتنــد ايــن گــدايي كشتنيســت 

هـــين پيـــر گفتـــا كـــار را باشـــيد    
ــدهزاران ــك   صـ ــار روي آنـ ــان نثـ  جـ

ــزد   ــي بـ ــين آهـ ــت و آتشـ ــن بگفـ  ايـ
 از غريـــب و شـــهري و از مــــرد و زن  
ــداد   پيــر در معــراج خــود چــون جــان ب
 جــاودان انــدر حــريم وصــل دوســت    
ــان ــن زمـ ــاج ايـ ــر حلـّ ــة آن پيـ  قصـ

ــجداز در   ــر مســ ــدبــ ــار شــ  خمــ
ــد   ــار شـــ ــة زنـّــ ــان حلقـــ  در ميـــ

 اي در بـــت و دردي خـــوار شـــد نعـــره
ــد    ــزار شـ ــان بيـ ــك جهـ ــد و نيـ  از بـ
ــد    ــازار ش ــوي ب ــف س ــر ك ــي ب ــام م  ج
ــد     ــار ش ــر از كف ــن پي ــب اي ــاي عج  ك
ــد   ــدار ش ــين غ ــري چن ــان پي ــان چن  ك
 در دل او پنــــد خلقــــان خــــار شــــد
 گــــرد او نظـّـــارگي بســــيار شــــد   
ــد     ــوار ش ــالم خ ــل ع ــم اه ــيش چش  پ
 تــا از آن مســتي دمــي هشــيار شــد    
ــد    ــار شـ ــدر كـ ــد انـ ــه را ميبايـ  جملـ

ــار شـــدهركـــه او پـــر دل شـــد و ع  يـ
ــد    ــيار شـ ــدعي بسـ ــن مـ ــوي ايـ  دعـ
 كـــين گـــداي گبـــر دعـــوي دار شـــد 
 جـــان صـــديقان بـــرو ايثـــار شـــد    
 وانگهـــــي بـــــر نردبـــــانِ دار شـــــد
 ســـنگ از هـــر ســـو بـــرو انبـــار شـــد
ــد  ــرار شــ ــرم اســ ــت محــ  در حقيقــ
 از درخــــت عشــــق برخــــوردار شــــد
ــد    ــرار شـــ ــينة ابـــ ــراح ســـ  انشـــ
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 در درون ســــــينه و صــــــحراي دل
  

ــد    ــار ش ــر عط ــة او رهب ــوان،ص(قص  )183دي
  

شـاعر، از زاويـه ديـد     -راويداستانهاي عطار است؛ يباترين غزلدر اين غزل كه يكي از ز
مقدمه و درسـت همزمـان بـا شـروعِ     داستان، بي .داناي كل، به روايت داستان پرداخته است

زمان داستان، سـحر و مكـانش،   . يابدغزل شروع شده و با پايان آن به صورت بسته پايان مي
  . مسجد، ميخانه، بازار و شهر است

در ابتـداي داسـتان، راوي،   . اسـت  آن، تركيبي از ماجراي شيخِ صنعان و حـلاج  موضوعِ
را روايت ميكند كه هنگام سـحر از خـواب بيـدار ميشـود و بـه جـاي       ) پيرمِا(ماجراي پيري 

بـا  . مسجد به سوي خمار ميرود؛ دردي ميخورد؛ نعرة مستانه ميكشـد و دردي خوارميشـود  
تا اينجا . افتد و همه از اين كارِ وي متحير ميشونداي ميهاين عملِ پير، در ميان مردم  غلغل

خواننده در حال و هواي داستان شيخ صنعان قرار دارد ولي وقتي پير، بر سـر عقيـدة خـود    
. جان ميبازد و به دار آويخته ميشود، به يكباره خواننده وارد فضاي داسـتان حـلاج  ميشـود   

  .دادن بر سر عقيده و رياكاري زاهدان است داستان، برتري عشق بر زهد، جان درونماية
خلق و اهل اسلام، شخصيتهاي فرعـي و ايسـتاي داسـتان هسـتند كـه نقـش خـاص و        

اين دو، نمايندة افكار عاميانه، سطحي و عادتي هستند، از اين . تأثيرگذاري در داستان ندارند
اسـتان، پيـر   شخصيت اصـلي و پويـاي د  . دانست 1جهت ميتوان آنها را شخصيتهاي تمثيلي

است كه در آغازِ داستان مانند شيخ صنعان، پير زاهد است ولـي در پايـان در اثـر تحـولات     
  .ي كه پيدا ميكند خراباتي ميشودئروحي و عرفان

پردازي ميكند ولي هـيچ تحليلـي   راوي از طريق بيان اعمال و رفتار شخصيتها، شخصيت
ر، اهل اسلام و خلق، در اشـعار عرفـانيِ   شخصيت پير، حلقة زنا. در اين زمينه انجام نميدهد

داستان، داراي زمان خطي است . اندشاعران، حالت شخصيتهاي نوعي و تمثيلي را پيدا كرده
  .و پيرنگ نيز دارد

  )239ديوان،ص( كاوفتادش بر خراباتي گذر رفت هنگام سحر     پير ما مي
آن همزمان با شروع غزل  شروع. داستان، در غزل بالا سريع و بدون مقدمه شروع ميشود

زمان داستان هنگـام سـحر و مكـان آن    . است ولي پايانش چند بيت قبل از پايان غزل است
  .خرابات است

افتـد و در  است كه هنگام سحر بر خراباتي گذرش مي» پيرما«موضوع داستان، ماجراي 
او دردي  آنجا صداي رندي را ميشنود؛ پير با شنيدن سخنان رند، منقلب ميشـود، از دسـت  

عشق و معرفت را  مينوشد؛ در اثر نوشيدنِ ميِ عشق، پير شصت ساله غرق عشق شـده و از  
                                                 

  )104ص: واژه نامة هنر داستان نويسي،ميرصادقي(» .شخصيتهايي كه جانشين فكر و خلق و خو و خصلت و صفاتي ميشوند... «.  ١
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اين پيـر نيـز در   . شباهت به شيخ صنعان نيستبي» پيرما«در اينجا نيز . خود بيخود ميشود
درونماية داستان، رها شدن از خـود، مخالفـت بـا    . آغاز پيرِ زاهد است و در آخر پير خراباتي

  .رزي و تمجيد عشق واقعي استزهدو
راوي در . راوي داناي كل كه همان نويسنده است از زاويه ديد بيروني به روايت ميپردازد
  .سه بيت آخر، به تفسير و اظهار نظر ميپردازد و شكل راوي مفسر را به خود ميگيرد

. پير و رند، شخصيتهاي داستان هستند و هر دو از گروه شخصيتهاي نـوعي و تمثيلينـد  
راوي به شكل نمايشي به معرفـي  . پير كه شخصيت اصلي داستان است شخصيتي پويا است

در ابيات .گويي نمايشيِ رند هستيم، شاهد تكمتا هشت وماز بيت س. شخصيتهايش ميپردازد
  . پير هستيم حديث نفسِ شاهد نيز متا شانزده مچهارده

نقـش سـالكي را   ) كه خود عطار اسـت (غزلهايي هستند كه در آنها راوي  :دستة دوم 2-3
 دارد كه طـي طريـق عشـق ميكنـد و در ايـن مسـير، حـالتي عرفـاني را تجربـه ميكنـد؛ او          

در مركز حوادث قـرار دارد و در پايـان داسـتانها بـه كمـال روحـي       شخصيتي پويا است كه 
  .ميرسد
رخ يار، پيـر يگانـه، زلـف، عشـق،     . ضوع، در اين غزلها روايت تجربة عرفانيِ راوي استمو

مســت، مســت ترســازاده ،آن مــاه، نگــار، صــنم آفتــاب روي و شخصــي غايــب،  تــرك نــيم
شخصيتهايي هستند كه در اين داستانها در ايجاد تحول روحـي در سـالك، نقـش اصـلي را     

  . لك راه حق، كه در ابتداي طريق است، مينوشانندآنها مي عشق و معرفت را به سا. دارند
درونمايـة اين گروه از داستانها بيـان تفـاوت عشق حقيقي و مجازي است؛ اينكه، عشـق 
واقـعي چيـزي نيست كه به ظاهر ميبينيم؛ عشق حقيقي يعني از خـود، بيخـود شـدن؛ در    

غزلهـا گـاه درونمايـة     در ايـن .  مسير دست يافتن به اين عشق بايد از حجاب هستي رسـت 
  .عرفاني در بافتي عاشقانه بيان ميشود

شخصيت ترسابچه كه هم در اين دسته از غزلهـا و هـم در غزلهـاي دسـتة اول وجـود دارد      
اي اين شخصيت، چهره. شخصيتي مؤثر است كه سبب قهرمان شدنِ قهرمانِ داستان ميشود

ر را از مسـجد و آب و جـاه   ديگر از همان نگار مست سيه زلف و سـيه چشـم اسـت كـه پي ـ    
عطار هر جا كـه  . زهدورزي به سفر عاشقي و فنا و نيستي و خود را از خود رهاندن ميكشاند

آورد، در چند بيت او را توصيف ميكنـد؛ ايـن توصـيفها بـه تجسـم      شخصيت ترسابچه را مي
 رو، اين شخصـيت در داسـتانهاي او  شخصيت ترسا بچه در ذهن خواننده كمك ميكند، ازين

شناخته شده است؛ پس از خواندن اين غزلها ديگر ميدانيم كه ترسا بچه شخصي است زنـار  
نا گفتـه  ... . كمر كرده، شنگ، خوش نمك، شكر لب، بناگوش سپيد، لب خندان چو پسته و 



                                                                                 92بهار   – 19شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 274

                

 

نماند كه بيشتر اين شخصيتها در غزلهاي عرفاني، رمزي و نمادين بوده و واقعـي و حقيقـي   
كه بر پير ظاهر ميشود يا به سالك راه حق، ... شخصيت نگار، ترسابچه ونيستند؛ براي مثال، 

  ) 154ص :ديدار با سيمرغ،پورنامداريان. نگ(. عشق را مينوشاند، جلوة حق است در چهرة معشوقيميِ

مسـير كلي داستان ايـن است كه راوي اول شخص فعال يا راوي نويسنده، سالكي است 
خانقاه، مينوشد و سرانجام، قهرمان داسـتان بـه مقـام فنـا و     كه ميِ حقيقت را از دست پير 

از آنجا كه راوي نقش اصلي داستان را دارد، ميتـوان گفـت در تمـام    . كشف و شهود ميرسد
  .داستانهاي اين دسته با راوي قهرمان روبرو هستيم

رو ف ـ«و برخي آن را » داخلي«با توجه به اينكه داستاني را كه يكي از شخصيتها بازگويد 
اين دسته جزء اين گروه از روايتهـا   )101ص :فرهنگ اصطلاحات ادبي در زبان انگليسي، مارتين(مينامند »روايت
  .هستند

زمان داستانها، نيمه شب و وقت سحرگاه اسـت و مكانشـان در بيشـتر مـوارد مشـخص      
در ايـن غزلهـا نيـز    . نيست چرا كه داستان واقعي نيست و يكي از مراحل سلوك راوي است

مانند غزلهاي دستة اول، اغلب با داستاني كامـل روبـرو هسـتيم؛ داسـتاني كوتـاه كوتـاه يـا        
داسـتانها  . داستانك و داستان مينيماليستي كه تقريبا تمام عناصر داستان را در بـر ميگيـرد  

خوب و روشن و سريع و در برخـي مـوارد بـا توصـيف، شـروع ميشـوند و در بخـش ميـاني         
  . ني بسته دارنديابند و پاياگسترش مي

 دوش مســت و خفتــه بــودم نيمــه شــب
ــاب  ــا در ماهتـــ ــد روي زرد مـــ  ديـــ
 رحمـــش آمـــد شـــربت وصـــلم بـــداد 
ــودم زان شــراب   گرچــه مســت افتــاده ب
 در رخ آن آفتـــــاب هـــــر دو كـــــون
ــخن    ــانم پرس ــق ج ــود از عش ــه ب  گرچ
 خفتـــه و مســـتم گرفـــت آن مـــاهروي

ــتم    ــي ميزيســ ــردم گهــ ــاه ميمــ گــ
ــم     ــد از دلــ ــانگي برآمــ ــت بــ عاقبــ

ــاز چــون  ــت گشــادم چشــم ب  از آن حال
ــب  ــوق و طل ــرت و ش ــن ز درد و حس  م
 هـــــــاتفي آواز داد از گوشــــــــه اي 
ــرد   ــت كـ ــال او بايسـ ــر دنبـ ــاك بـ  خـ
ــوب ــاون مكـ ــرو ده آب در هـ ــن فـ  تـ

ــذر   ــن گــ ــر مــ ــاه را بــ ــاد آن مــ  كوفتــ
ــرد روي زرد  ــركـــ ــا از اشـــــك تـــ  مـــ

ــك  ــت ي ــر    ياف ــاني دگ ــن ج ــوي م ــك م  ي
ــك  ــت ي ــده   گش ــن دي ــر م ــوي ب ــك م  ور ي

ــر    ــردم نظـ ــي كـ ــل همـ ــت و لايعقـ  مسـ
ــارگر    ــانم كــ ــد زبــ ــس نامــ ــك نفــ  يــ
ــور   ــواب و خ ــي خ ــين ب ــدم چن ــرم مان  لاج
 در ميـــان ســـوز چـــون شـــمع ســـحر    
 موجهــــا برخاســــت از خــــون جگــــر   
 نــــه ز جانــــان نــــام ديــــدم نــــه اثــــر
 ميـــزدم چـــون مـــرغ بســـمل بـــال و پـــر

ــاي  ــر  كـ ــي معتبـ ــه مرغـ ــتت رفتـ  ز دسـ
ــدر  ــا نرفتــــي او از ايــــن گلخــــن بــ  تــ
ــر  ــاد اي پســ ــا كنــــي بــ  در قفــــس تــ
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 بــي نيــازي بــين كــه انــدر اصــل هســت
ــو نيســت    ــازوي ت ــز بب ــن كمــان هرگ اي
ــدم  ــار در اول قـــ ــدي اي عطـــ  مانـــ

  

ــر   ــه گ ــواهي نوح ــاش و خ ــرب ب ــواه مط  خ
ــر  ــران مينگـ ــوز و حيـ ــود ميسـ ــان خـ  جـ

 )240ديـوان،ص (كي تواني برد ايـن وادي بـه سـر   
 

در اينجـا  . اين غزل، داستاني كامل را روايت ميكند و مراحل نمودار داسـتان را داراسـت  
اوي اول شخص دستوري، ماجرايي را كه در خواب ديده است از زاويه ديـد درونـي روايـت    ر

آن ماه، آفتاب هر دو كون و جانان، كه همـه  . ميكند؛ بنابراين داستان از نوع تمثيل رؤياست
، و هاتف، )عطار(شخصيت  -راوي. استعاره از شخصيت واحدي هستند شخصيتي ايستا است

، دچـار كشـمكش روحـي    )عطار(شخصيت اصلي داستان . هستندشخصيتهاي ديگر داستان 
افتد و دچار تحـولات  است و شخصيتي پويا دارد چرا كه در طول داستان اتفاقاتي برايش مي

  . شود ولي در آخر خود را در اول قدم ميداندمي
شروع، بي مقدمه و زيباست و زمـان و شخصـيتها در همـان بيـت آغـازين غـزل، مشـخص        

زمـان، دوش و مكـان آن   . زمـان داسـتان خطـي اسـت    . پايان، روشـن نيسـت   ميشوند؛ ولي
روابط علي و معلولي در داستان رعايت . نامشخص است و يكي از مراحل سلوك عرفاني است

  .شده بنابراين پيرنگ دارد
  )264ديوان،ص(ترسا بچة شكر لبم دوش          صد حلقة زلف بر بناگوش

ابيات آغـازين بـه   . دازدزاويه ديد دروني به روايت ميپردر اين غزل، راوي اول شخص، از 
موضـوع ايـن   . گويي شخصيت راوي استو هستند ولي از بيت هفت به بعد تكصورت گفتگ

        داستان كه با مقدمـه و توصـيف ترسـا بچـه شـروع شـده و بـه صـورت بسـته و همـراه بـا            
آيد و به او ميِ عشـق را  د عطار مياي به نزيابد، اين است كه ترسابچهگيري پايان مي نتيجه

در اينجـا  . يابدميدهد عطار با خوردن اين مي، هستي خود را ميبازد و به مقام فقر دست مي
. ترسابچه عطار را متحول ميكند؛ در بيشتر داستانها ترسا بچه نقش مقابل پيـر زاهـد اسـت   

  .رفانه استدرونماية داستان در سه بيت آخر بيان شده است و آن ستايش فقر عا
ترسـا  (و هم شخصيت ) بر من(هم مكان ) دوش(داستان، كه خطي است، هم زمان دارد 

بچه كه شخصيتي ايستا با صفاتي مشخص و يكسـان اسـت و عطـار كـه راوي و شخصـيت      
و روابـط علـي و معلـولي نيـز در ان رعايـت شـده       ). داستانگو است و شخصيتي پويـا اسـت  

  ).پيرنگ دارد(است
عطار در آنها  مفاهيم عرفاني، غزلهايي هستند كه جنبة تعليمي دارند و  :دستة سوم 3-3
خصوص تفاوت عقل و عشق و معناي عشق حقيقي و تفاوت دل و جان با عقـل را بـا بيـان    ب
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در اينجا داستانها خيلي كوتاه بوده و از نـوع داسـتانك، طـرح و    . آموزدروايي و داستانوار مي
  .سا عستندآداستانواره و داستانهاي برق

در اين مبارزه عشـق  . موضوع داستان در اين غزلها ستيز عقل و جان با عشق و دل است
-موضوع و درونمايه در اين دسـته از غـزل  . شوندو دل پيروز شده و عقل و جان، مغلوب مي

  .داستانها يكسان است
وارد اي از م ـمسير كلي داستان اين است كه عطار به صورت راوي دانـاي كـل و در پـاره   

راوي اول شخص، ماجراي مقابله و ستيزِ عقل و عشق را بيان ميكند كه در آخر بـا پيـروزي   
به دليل تعليمي بودن داسـتان، شـاعر در بيشـتر مـوارد راوي مفسـر      . عشق به پايان ميرسد

در اين دسته از غزلها كه غلبـه بـا فضـاي عاشـقانه اسـت؛ زمـان، دوش، نيمـه شـب،         . است
  .ت و مكان، معمولا نامشخص استسحرگاه و بامداد اس

در اين غزلهـا بالاسـت زيـرا شخصـيتها     ) جاندار انگاري(بسامد صنعت تشخيص و آنيميسم 
واقعي نبوده و مفاهيم مجرد و معقولي هستند كه در داستانها نقش اصلي را ايفـا ميكننـد و   

و گـاهي پـا را   ) تشـخيص (ميبخشد  گاهي عطار به آنها جان. اعمال انساني از آنها سر ميزند
  .و مخاطب خود ميدهد) جاندار انگاري(انگارد فراتر نهاده، آنها را جاندار مي

  )345ديوان،ص(دوش عشق تو درآمد نيمه شب     از ره دزديده يعني راه جان 
يابـد، در بيـت   مقدمه شروع ميشود، و به صورت بسته پايان مـي عطار در اين غزل كه بي
شـاعر، تقابـل و تضـاد عقـل و     . و قصه بودن غزلش اشاره دارد آخر به طور صريح به داستان

عشق و قهرمانيِ دل و عشق در اين ستيزه را كه يكي از مسائل عرفاني است با بياني روايـي  
او دل را به مرغي تشبيه كرده است كه مدتي زيادي آواره بوده و با آمـدن عشـق،   . آموزدمي

-بِ آن اين با هم يكي شـدن عشـق و دل را نمـي   يابد؛ عقل و جان، تاآشياني براي خود مي

در اين داستان كه زمان، خطي است روابط علي و معلولي بين حوادث . آورند و فاني ميشوند
به خوبي رعايت شده است، حـوادث بـا هـم پيوسـتگي دارنـد و داسـتان از پيرنـگ خـوبي         

گـويي نمايشـي   زاويه ديد، دروني، راوي، اول شخص و روايت به شـكل تـك  . برخوردار است
  .است

پـروانــــه شبــــي ز بـيـقـــــراري 
ــĤخر  ــرد كــ ــؤال كــ  از شــــمع ســ
ــمعش   ــواب داد شــ ــال جــ  در حــ
ــا نباشــــد    ــش مپرســــت تــ  آتــ
 تـــــو در نفســـــي بســـــوختي زود
مـــن مانـــده ام ز شـــام تـــا صـــبح

ـــاري    ـــه خواستــ ــد بـ ــرون آمـ  بيـ
ــواري   ــرا بخـ ــوزي مـ ــي سـ ــا كـ  تـ
ــداري    ــر ن ــن خب ــر و ب ــي س ــاي ب  ك
ــاري ــوختنت گريفتــــــ  در ســــــ
ــاري   ــم و ز غمگســ ــتي ز غــ  رســ
 در گريـــــه و ســـــوختن بـــــزاري
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ــويش ــر خ ــك ب ــدم و لي ــه ميخن  گ
 ميگوينـــدم بســـوز خـــوش خـــوش
ــيش     ــد در پ ــرم نهن ــه س ــر لحظ  ه
 شـــمعي دگرســـت ليـــك در غيـــب

ــرم پر ــين گــ ــنم چنــ ــة او مــ  وانــ
 مـــن ميســـوزم از او تـــو از مـــن   
ــز   ــرا كــه مــن ني ــي م  چــه طعــن زن
 آن شـــمع اگـــر بتابـــد از غيـــب   
 تـــــا ميمانـــــد نشـــــان عطـّــــار

  

 ميگـــــريم ز ســـــوگواري گـــــه
 تــــا بــــيخ ز انگبــــين بــــرآري   
ــزاري   ــين نــ ــرا چنــ ــد چــ  گوينــ
ــاري   ــه ت ــن و ن ــه روش ــت ن  شمعيس
ــزاج زاري ــه ام مــــــ  زان يافتــــــ
ــتداري  ــان دوســـ ــت نشـــ  اينســـ
ــراري   ــه بيقـــ ــوختنم بـــ  در ســـ
ــكاري   ــد شــ ــي فتــ ــه بســ  پروانــ

ــد ــمع واري ميخواهــ ــوخت شــ  ســ

  )403ديوان،ص(

اسـتان ديـالوگي اسـت بـين دو     اين د. داستان شمع و پروانه يكي از تمثيلات عطار است
شـمع و پروانـه در مقـام  عاشـق و     . كـه ايسـتا هسـتند   ) پروانه و شمع(شخصيت اصلي آن 

پروانـه در ايـن داسـتان    . ها و داسـتانها هسـتند  معشوق، شخصيتهاي شناخته شدة  مناظره
پـروا بـراي رسـيدن بـه     نمودار سالكي است كه جذبة حق او را به خويش ميخواند و او بـي «

: زادهتجلي رمز و روايت در شعر عطـار ،اشـرف  ( ».افكندال نه براي محو در معشوق خود را در آتش او ميوص

  . شمع نيز تمثيلي از رمز و حقيقت مطلق است )55
موضوع داستان، عشق پروانه به شمع و عشق مجازي و بالاتر از آن عشق شمع اسـت بـه   

تن است كـه درقالـب منـاظرة شـمع و     معشوق حقيقي كه به دليل آن همواره در حال سوخ
  .درونماية آن تفاوت بين عشق حقيقي و عشق مجازي و ظاهري است. پروانه بيان ميشود

اي ندارد، عطار، راوي داناي كل و زاويـه ديـد، بيرونـي    در اين داستان كه پيرنگ پيچيده
شب و مكان  زمان،. مقدمه و پايان بسته و همراه با سخن و تفسير راوي استشروع بي. است

عنصر اصلي در اين داسـتان، گفتـار اسـت و كـردار، نقـش      ...). گرد شمع و(نامشخص است 
داسـتان  از نـوع   . چنداني ندارد به همين سبب، اوج و فرود در روند داستان ديـده نميشـود  

است و از طريق سؤال و جواب است كه عناصر داسـتان شـناخته    1داستانهاي سؤال و جوابي
  .پردازي صورت ميگيردصيتشوند و شخمي

  وز لبت آبي نيافت      مست مي عشق شد وز تو شرابي نيافت!بس كه دل تشنه سوخت 
  )137ديوان،ص(                                                     

                                                 
اي از آن را شامل ميشود و معرفـي شخصيتها و بقية عناصر داستان از طريق سؤال و جواب داستاني است كه سؤال و جواب بخش گسترده«.  1

  )114ص :استان نويسي، ميرصادقيواژه نامة هنر د(» .صورت ميگيرد
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در اين غزل، تمام عناصر داستاني ديده نميشود ولي در مجموع، از بيـت اول تـا بيـت آخـر     
ايت موضوع و مضمون واحدي، است؛ از اين جهت در اينجا بـا يـك طـرح يـا     غزل در كار رو

 .داستانواره روبرو هستيم

بخشهايي از غزل به شيوة گفتگو است، مخاطبِ شاعر تا قسمتي از غزل، يار اسـت و تـو   
شود؛ اين دوم شخص، در بيت هفتم به سوم شخص بدل ميشود و در بيت پنجم، خطاب مي

اين حركت از يك زاويه ديد به زاويه ديد ديگر و . س به خود ميگيردروايت، شيوة حديث نف
ي را نظمئ ـبـي ) شـود كه در علم بديع صنعت التفات ناميـده مـي  (به اصطلاح تغيير مخاطب 

انـدازد؛ بـه همـين    مي »جريان سيال ذهن«پديد آورده است كه خواننده را به ياد تكنيك 
  .سبب، زمان نيز غيرخطي است

غزلداستانهايي هستند كه در هيچيك از گروههـاي ذكـر شـده قــرار    : مدستة چهار 4-3
چهـار غـزل از غزلداسـتانهاي عطـار بـه ايـن گـروه        . نميگيرند و تعدادشان نيز اندك اسـت 

اسـت، در غزلهـاي ايـن    » زلـف «ترين آنها زيباييهاي ظاهري يار كه برجسته. اختصاص دارد
زلف مفهوم رمـزي دارد و دل كـه   «. رندگيري حوادث داستان دادسته نقش مهمي در شكل

امـا اسـارت    گرفتار زلف معشوق ميشود در حقيقت دستخوش تأثير صفات جلال شده است،
  )156ص: ديدار با سيمرغ، پورنامداريان(».در حلقة زلف نشان عاشقي و گرفتاري در كار عشق است

ن اين است كه درونماية عرفاني اين غزلها سختي و ديرياب بودن عشق است و موضوعشا
، صبر و قرارش را از دست ميدهد ... با ديدن  زلف معشوق، جمال وي، رخ يار و)عطار(راوي 

  :آيد ولي موفق نميشود و ميگويدو در صدد دست يافتن به زلف او برمي
  نتوان كردالجمله بسي تك كه زدم تا كه يقين شد     كز زلف تو يك موي نشان ميفي

  )165ديوان،ص(                                                        

داستان در اين غزلها در فضايي عاشقانه شكل ميگيرد و خواننده با خواندن آنها گمان ميكند 
كه با داستاني عاشقانه از نوع عشق مجازي روبرو است؛ ولي زلف و خد و خال و چهرة زيباي 

عشـق حقيقـي و معشـوق واقعـي     حقيقت، معشوق در متون عرفاني هر يك نماد و رمـزي از 
  .مكانشان مختلف استاست و»صبحگاه«يا »دوش«رزمان داستانها بيشت.هستند

  دي بامـداد كĤن صنــم آفـتــاب روي         بر مـن گذشت، همچو مه، اندر ميان كـوي
  )776ديوان،ص(                                                     

يف حال و هواي عاشق و زيبـايي و حالـت معشـوق، بيشـترين بخـش      در اين غزل، توص
نمودار داستاني را به خود اختصاص داده و بـه آن ويژگـي داسـتانهاي فضـا و رنگـي را داده      

موضـوع ايـن اسـت كـه راوي     . داستاني كامل است و شروع و ميانه و پايان خوبي دارد. است
ميرود و به توصيف او در حمـام ميپـردازد؛   معشوقش را در ميان كوي ميبيند، با او به حمام 
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در اين مدت، خلق، كه نمايندة افكار خرافي و عـادتي بـوده و از نـوع شخصـيتهاي تمثيلـي      
آيـد،  اند؛ تا اينكه كسي مـي هستند، در بيرونِ در حمام، به گفتگو در مورد آنها مشغول بوده

راوي نقـش بـر آب  ميشـود؛     روي او و موي معشوق را با آب ميشويد و با اين كار، تصـورات 
درونمايه ممكن اسـت   .بنابراين راوي تمام ماجرا را در خواب، رؤيا و يا تصورات خود ميبيند 

البته شخصيت معشوق در اينجا رمزي است و مراد از آن . دست نيافتني بودن معشوق باشد
مـان آن  حوادث داستان از روابط علي و معلولي برخـوردار اسـت و ز  . معشوق مجازي نيست

شخصيتها راوي، صنم . زمان داستان، بامداد و مكان آن ميان كوي و حمام است. خطي است
شخصيت اصـلي و پويـاي داسـتان اسـت؛ بقيـة      ) اول شخص دستوري(راوي. و خلق هستند

  . شخصيتها فرعي و ايستا هستند
ــار ــدم رخ يـ ــردة دل دوش بديـ ــس پـ  از پـ
 كار مـن شـد چـو سـر زلـف سـياهش درهـم       

 ن شدم از نرگس مست تو خـراب گفتم اي جا
ــا   گفــتم ايــن جــان بلــب آمــد ز فراقــت گفت
ــود    ــأوي ب ــوآم م ــل ت ــرم وص ــدر ح ــتم ان  گف
ــالم   ــا كــي ن ــو ت  گفــتم از دســت ســتمهاي ت

 كه مرا خواهي سوخت چون جهان جان گفت اي
 در پس پـرده شـد و گفـت مـرا از سـر خشـم      

ــم    ــن دان ــنم م ــده ك ــر زن ــر كشــم زار و اگ گ
 سـرگرداني حاصلت نيسـت ز مـن جـز غـم و     

 چونكــه عطــار از ايــن شــيوه حكايــات شــنود 
ــودا  ــا رخ زرد و دم ســــرد و ســــر پرســ  بــ

  

 شدم از دست و برفت از دل مـن صـبر و قـرار    
 حال مـن گشـت چـو خـال رخ او تيـره و تـار      
 گفت در شهر كسـي نيسـت ز دسـتم هشـيار    
 چون تو در هر طرفي هست مـرا كشـته هـزار   
 گفـــت انـــدر حـــرم شـــاه كـــرا باشـــد بـــار

 داغ محبــت بــودت بــر رخســار   گفــت تــا  
ــدار     ــه م ــرا رنج ــيش م ــن ب ــم زود وزي  بكش
 هــرزه زيــن بــيش مگــو كــار بمــن بــاز گــذار 
 در ره عشــق تــرا بــا مــن و بــا خــويش چكــار

 خود دل بردار هستي كن از اين جان خور و خون
 دردش افزون شد از اين غصه و رنجش بسـيار 
ــدار    ــك دي ــر ي ــش منتظ ــوي غم ــر ك ــر س  ب

  )241ديوان،ص(

تان در اين غزل، گفتگوي بين عاشق و معشوق است؛ درونمايـة ايـن گفتگـو    موضوع داس
. سختي راه عشق حقيقي است و اينكه در راه رسيدن به عشق بايد از خود رست و فاني شد

يابـد و  شود و باز هم به او دست نمييدر اينجا نيز راوي گرفتار زلف و خط و خال معشوق م
گويد كه حاصلت از مـن جـز غـم و سـرگرداني نيسـت؛      در بيت آخر، معشوق، خود، به او مي

  .خون خورو جان كن ازين هستي خود دل بردار
عنصر اصلي داستان، گفتار است و كردار نقش چنداني ندارد؛ به همين سبب، اوج و فرود 

اي عرفـاني را  شاعر در چـارچوب گفتگـويي عاشـقانه، درونمايـه    . زيادي در آن ديده نميشود
گوي بين شخصيتهاي داستان، كه به صورت سؤال و جواب است و توسط گفت. ترسيم ميكند
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راوي نقل ميشود ابيات زيادي را بـه خـود اختصـاص داده اسـت، بنـابراين داسـتان از نـوع        
. داستانهاي سؤال و جوابي است و پرداختن به عناصر داستان از طريق سؤال و جـواب اسـت  

) راوي شخصـيت (ز نوع اول شخص دستوري زاويه ديد، دروني، راوي، اول شخص و راويت، ا
  .زمان دوش، مكان، پس پردة دل و شهر است. است
  

  گيري بندي و نتيجهجمع -4
 كه سنايي، علاقةبررسي سبكيِ عنصر روايت و داستان، در غزلهاي سنايي و عطار نشان داد 

زيـرا   ردپردازي در غـزل نـدارد و داسـتان بـراي او بيشـتر جنبـة تفننـي دا       زيادي به داستان
از مجمـوع  ( انـد غزلداستانها حجم قابل توجهي از غزلهاي سنايي را به خود اختصاص نـداده 

غزل نيـز، در   7در . غزل به طور كامل روايت داستاني را به عهده دارد 12غزل سنايي،  408
همچنـين غزلداسـتانهاي او از نظـر     .)تعدادي از ابيات، روايت داستاني صورت گرفتـه اسـت  

داشتن روحية حكيمانه و زاهدانه و تأثير آن بر . ي از عناصر داستان، ابتدائي هستندبرخوردار
در غزلهـاي  . زبان و شعر سنايي در اين غزلداستانها مانع از خيالپردازي زيـاد او شـده اسـت   

غزلداستانهاي عطـار از نظـر عناصـر    . غزل، غزلداستان هستند 794غزل از مجموع  30عطار
با اينكه سنايي در اين راه پيشگام . املتر از غزلداستانهاي سنايي هستندتر و كداستان، پخته

آيد كه سنايي يك غزل را بـه طـور   كمتر پيش مي. است، نتواسته مانند عطار داستان بگويد
. كامل به داستان اختصاص دهد؛ او خيلي زود از روايت خسته ميشود و به تغزل باز ميگـردد 

غزل علاقة بيشتري نشان داده و جمع كردن تغزل و روايت در ولي عطار به داستانسرايي در 
  . يك غزل، او را خسته نميكند

وفايي معشوق و جفاكـاري  هاي راه عشق، بيداستانهاي سنايي سختيموضوع غالبِ غزل
داستانها در پرتو مضامين عاشـقانه، كمرنـگ جلـوه    هاي عرفاني در اين غزلدرونمايه. اوست

  شـق و معشـوق كـه در اغلـب غزلداسـتانها سـنايي ديـده ميشـوند         شخصيت عا. كرده است
اند و از نوع شخصيتهاي قراردادي هستند، زيرا از سنتهاي كهن شعر عاشقانه اي شدهكليشه

فارسي تبعيت ميكنند، عاشق، همـواره زار و نيازمنـد اسـت و معشـوق، هميشـه بيوفـا و در       
شمكشـهاي عـاطفي هسـتند و از سـوي     اين شخصيتها به مناسبت حال، دچـار ك . موضع ناز

. ديگر با محيط، موانع اجتماعي و سرنوشتي كه ميان آنها فاصله انداخته است در كشمكشند
در غزلداسـتاهاي  . پير، سالك و خود عطار، شخصيتهاي برجستة غزلداستانهاي عطار هستند

توجه اين است كه ها در هر دسته متفاوتند؛ نكتة قابل عطار، همانطور كه گفته شد درونمايه
اش، شايد به اين دليل كـه  اي است براي رسيدن به مقاصد تعليميبراي عطار داستان وسيله

غزل عطار عرفاني است و سرشار است از مفاهيم رمزي است كـه آمـوزش آنهـا بـه صـورت      
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داستان بهترين روش است؛ ولي در غزلِ سنايي، عرفانِ عطار به چشم نميخورد و او در آغـاز  
  .ورود عرفان به غزل استراه 

رو داستانها با جملات كوتـاه و منقطـع و افعـال متـوالي روبـه     در بيشتر غزل به لحاظ زباني
بيشتر افعال، زمانشان . هستيم كه سبب سرعت بخشي به ضرباهنگ و لحن راوي شده است

سـنايي در داسـتانهايش   . گذشته است كه اين امر، جنبة داستاني بـودن را قـوت ميبخشـد   
هنگ و لحني ساده، صميمي و صادقانه دارد؛ برخلاف لحن او در داستانهاي مثنويهايش كه آ

لحـن عطـار در داسـتانها متناسـب بـا درونمايـة داسـتان        . چون تعليميند، تند و قاطع است
  .متفاوت است

با توجه به اينكه كاربرد زيبـا و وسـيع صـنايع ادبـي از ويژگيهـاي شـعر        به لحاظ ادبي
ر غزلهاي داستانوار، حجم قابل توجهي از صـنايع ادبـي ـ از جملـه تركيبـات      سنايي است، د

وصفي، تشبيهي و استعاريِ دور از ذهن، تازه و بديع كه ويژگي شعر اوست ـ ديده نميشـود؛   
گويي سنايي در غزلهايش . اين امر سبب شده است داستانها زباني سهل و روان داشته باشند

؛ به 1ورزي فاصله ميگيردني بگويد كمي از شاعرانگي و خيالهر جا كه تصميم ميگيرد داستا
ورزي و تغزل همين دليل زود از داستان خسته ميشود؛ به خصوص در غزل كه جاي   خيال

اما در غزلهاي عطار استعاره و تشبيه بيشتري ديده ميشود به خصوص در آن دسته از . است
هد و همچنين در غزلهايي كه مفاهيم مجرد غزلها كه او قصد دارد مطلبي عرفاني را تعليم د

  .و معقول شخصيتهاي داستانها هستند
به سبب كوتاهيِ مجالِ غزل، به طبع، پيكرة داستانها گسترده نيست و در بيشتر مـوارد،  

وجود ندارد و همواره ) گشايي و نتيجهافكني، اوج، گرهگره(نمودار داستاني با تمام اجزاي آن 
. البته اين ويژگي در غزلهاي عطار كمتـر اسـت  . ضعيف است) تمام آن يا(بخشي از داستان 

اي ندارند، اما در اغلب آنها روابط علي و معلـولي ميـان حـوادث بـه     داستانها پيرنگ پيچيده
داستانها داراي زمان خطيند و زمان پريشي در به لحاظ زماني نيز، اغلب غزل. چشم ميخورد

استانها با توصـيفات حسـي قـوي مـواجهيم كـه در ايجـاد       ددر بيشتر غزل. آنها رخ نميدهد
در نهايت ميتـوان گفـت ويژگيهـايي     .همذات پنداريِ مخاطب با شخصيتها موفق بوده است

، انسجام ساختاري و پيونـد در محـور عمـوديِ شـعر، آسـانيابي مضـامين،       چون، رواني غزل
ر، كاركردهاي داستان در اين ارتباط بهتر با مخاطب و تأثير بيشتر در او و نمايشي شدن شع

ترين غزلهاي سـنايي و  غزلداستانها به لحاظ كيفيت، جزء زيباترين و روان. نوع از غزلها است

                                                 
 .در مورد داستانپردازي سنائي در مثنويهايش رك مقالة بازآفريني قيس ابن عاصم در حديقه، عاي مؤذني، علي رئيسي.  1
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عطار هست؛ زيرا هم از انسجام عمودي بيشتري برخوردارند و هـم روايتهـاي داسـتاني، بـه     
  . احتتر كرده استو تاثيرگذارتر و درك معني و مفهوم را ر لحاظ محتوايي، آنها را دلچسب
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